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نيــز مکاتبــاتي ميــان دولــت ايــران و  ١.پرداختنــد
تان از جانب سفير ايـران در مصـر صـورت    عربس

ــخ      ــران و پاس ــراض اي ــاوي اعت ــه ح ــت ک گرف
اين رويداد به قطع روابـط ايـران و   . عربستان بود

هـا   عربستان به مدت پنج سال انجاميد و تـا سـال  
، آن هـم مخفيانـه، کسـي از    انـدك جز افـرادي  

به دسـتور  . ش۱۳۲۷در سال . ايران به حج نرفت
وابط برقرار و باب حـج  وزير، ديگر بار ر نخست

بازگشــايي ارتبــاط و ســفر حــج   ٢.گشــوده شــد
ايرانيان بر پايه درخواست و تمايل هر دو کشور 
بــه جهــت منــافع مــالي بــراي عربســتان و تمايــل 

  ٣.حج رخ دادمناسك شديد ايرانيان براي اداي 
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  ، قاتل و غارتگر حاجيانحجرالاسود

سعيد حسن بـن بهـرام جنّـابي     ابي سليمان بن
مشــهور بــه ابوطــاهر قرمطــي از مــردم   هجــري

. ق۲۹۴الاو در س ـ. بـود  ٥فـارس  ٤جنابـه  /گناوه
سالگي پس از ۱۶در . ق۳۱۰در سال  ٦.زاده شد

ــه،     ــوراي عقداني ــوي ش ــرادرش از س ــدر و ب پ
، *نفر از رهبـران قرامطـه   ۱۲شورايي مرکب از 

 ٧.به رهبري قرامطه بحرين بزرگ برگزيده شـد 
 ٨.گفتنـد  البحـرين مـي    از اين رو، به او صاحب

پدر وي ابتدا از مبلغان کيش اسـماعيلي بـود و   
در بحــرين بــه عنــوان قرمطــي . ق۲۸۶در ســال 

بـه وي   جـا  آنظهور کـرد و شـماري از قبايـل    
   ٩.پيوستند

سال بر بحرين و نواحي اطـراف   ۱۳ابوسعيد 
ــا    ــدرفتاري ب ــه ســبب ب آن حکومــت کــرد و ب

 ۳۰۱زيردستانش به دست غلامان خود در سال 
ــا  ــد . ق۳۰۲ي ــته ش ــاخه  ١٠.کش ــه ش اي از  قرامط

ف با عبيـداالله  اسماعيليان بودند كه در پي اختلا
ــري    ــر رهب ــر س ــاطمي، ب ــه ف ــدي، خليف ــن مه ب
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  ١.اسماعيليان از آنان جدا شدند
اسماعيلي بودند که  ٢قرمطيان از غاليان شيعه

رئيسشان حمدان، خود را امام منتظران دانسـت  
المقدس شمرد و به جـاي جمعـه     و قبله را بيت

نيز بيشتر احکـام  . دانست روز دوشنبه را تعطيل 
د نماز و روزه را تغيير داد و شراب را الهي مانن

حلال شمرد و به جاي غسـل جنابـت وضـو را    
آنــان مخالفانشـان را محــارب و  . کـافي خوانـد  

مرحوم کلينـي در رد   ٣.دانستند القتل مي  واجب
ــه نــام   ــد عقايــد آنــان کتــابي ب الــرد علــي عقائ

  .نگاشته است القرامطه
ابوطاهر پـس از تثبيـت قـدرت و سـرکوبي     

ــان ــالمخالف ــرو   . ق۳۱۱، در س ــه قلم ــوم ب هج
عباسيان را آغـاز کـرد و شـماري از شـهرهاي     
ــه نزديكــي بغــداد    ــا ب عــراق را غــارت نمــود ت

ــي از    ــيد؛ ولـ ــيان رسـ ــت عباسـ ــا آنپايتخـ  جـ
  ٤.بازگشت
 ۱۲او در : ابوطاهر و غارت حاجيان �

بـه کاروانيـان حـج دسـتگاه     . ق۳۱۲محرم سال 
خلافت عباسي كـه در راه بازگشـت بـه عـراق     

ودند، حمله كرد و با غـارت امـوال حاجيـان،    ب
ابوالهيجــاء عبــداالله بــن حمــدان، اميــر قافلــه، و 
احمد بن بدر، عموي مادر خليفه، را به اسارت 
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وي در برابر آزادي اسيران، واگذاري  ٥.گرفت
 ديگـر  نـواحي  ياهواز و بعض و بصرهحکومت 

ــي مخالفــت   ــي در پ را از خليفــه خواســت؛ ول
 ــ ــه، اســيران را پ ــت خليف  ۰۰۰/۲۰۰س از درياف

براي اين که مرکز حکومتش  ٦.دينار آزاد كرد
را بـه   ءاحسـا . ق۳۱۴نفوذ ناپذير باشد، در سال 

ــه   قلعــه ــدل کــرد و آن را مؤمني اي مســتحکم ب
ايــن کــار در پــي برخــورد و اختلافــي   ٧.ناميــد

صورت گرفت که ميان سـاکنان بحـرين يعنـي    
  ٨.هجر و اعضاي شوراي عقدانيه پيش آمد

هـاي حاجيـان بـه     ا ادامه غارتگري كـاروان ب
-۳۱۳هــاي  دســت ابوطــاهر در عــراق در ســال

هــيچ كــارواني از ايــن منطقــه بــه حــج  . ق۳۱۷
كوفه را تصرف كرد . ق۳۱۵او در سال . نرفت

هـايي كـه بـراي     و به خزانه حكومـت و آذوقـه  
دسـت   ،بـود  شـده فـراهم   يانيا لشـکر  حاجيان
ــت ــپس  ٩.يافـ ــاراج و  سـ ــهر را تـ ــدين شـ چنـ

النهرين تحميـل    ل عرب بينيقبار ي بيها الياتم
او با شکست دادن لشکر عباسي، حتـي   ١٠.کرد
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اما نيروهاي او پس از  ١.بغداد را نيز تهديد نمود
ناکامي در ورود به شـهر بغـداد، بيشـتر منـاطق     

در آن سـال، بـر اثـر نـا     . عراق را غارت کردند
امني هـيچ کـس توفيـق زيـارت خانـه خـدا را       

  ٢.نيافت
ــاهر اب ــال وط ــه و   .ق۳۱۷در س ــه نقش ــر پاي ب

کـه از   ييهـا  بـه کـاروان  اي حساب شده  توطئه
از . عراق رهسپار مکه بودند، حمله نکرد قيطر

منصــور  يکــاروان عــراق بــه سرپرســتايـن رو،  
 سـپس  ٣.ديرس ـ هبدون مزاحمت بـه مک ـ  يلميد

بــه  ٤)روز ترويــه(حجــه  ابوطــاهر در هشــتم ذي
تار حاجيـان  مكه حمله كرد و سپاهيانش به كش

ــه ــه،   در کوچ ــاي مک ــجدالحرامه و درون  مس
از حاجيـان را   نفـر  ۱۷۰۰آنان  ٥.کعبه پرداختند

هـاي کعبـه    پرده سپس ٦.کشتنددر حال طواف 
ان گو چـاه زمـزم را از کشـت    ندبرد غارترا به 
را بـه اخـتلاف   شـدگان   تعـداد کشـته   ٧.ندانباشت

ــد  دانســته ١٠نفــر ۰۰۰/۳۰ و ٩،۰۰۰/۱۰ ٨،۳۰۰۰ ان
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در ايـن  . رسـد  آميـز بـه نظـر مـي     ته اغراقکه الب
هجوم، ابوطاهر، مسـت بـر اسـبي سـوار بـود و      
شمشيري عريان در دست داشت و حتي اسـب  

  ١١.خانه خدا ادرار کردنزديك او 
را در معرض مکه  قرمطيان به دستور ابوطاهر،

اشـياي گرانبهـاي    و خـود قـرار دادنـد    سنگدلي
ــد  ــه را ربودن ــان وي، . کعب ــه فرم ــه  ب را در کعب

ميـان اصـحاب    ،پوشش کعبه را برداشته کندند؛
را چـاه زمـزم    روي قبـه  نمودند؛خود قطعه قطعه 

 يرا از جا تيو خواستند ناودان بويران کردند؛ 
 ١٢.ردکار سقوط کـرد و م ـ  نيااما مأمور  ؛کنندرب

، بــودکعبـه  مايـه زينـت   آثـار خلفـا را کـه    آنـان  
لا مثقـال ط ـ  ۱۴را که  »ميتيالة در«. غارت کردند

 يا محراب نقره سهو  اي نقره ليقند ۱۷و نيز  بود
و بـالاي کعبـه   تر بود  که از قامت انسان کوتاهرا 

ــد  ــاده بودن ــد   ،نه ــاراج بردن ــه ت ــتار  در ١٣.ب کش
 زي ـن نااز دانشمندان و محدثتن  نيچند ،حاجيان

احمد بـن محمـد    ١٤.در حال طواف کشته شدند
بن حسن مرار، معروف به صـنوبري حلبـي، کـه    

شاهد اين قتل عام بوده، در سـوگ زائـران   خود 
  ١٥.اي سروده است مکه مرثيه

حاکم مکه، محمد بن اسماعيل ملقب به ابن 
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کـه از رويـارويي بـا نيروهـاي      گاه آن، ١مخْلب
ابوطاهر ناتوان شد، همراه بزرگان مکـه نـزد او   
آمد تا براي توقف كشتار مردم و بازگردانـدن  

درخواست  اموال شفاعت بخواهد؛ اما وي اين
شـدگان   نپذيرفت و دستور داد تا اجساد كشـته 

ــد  ــزم بريزن ــاه زم ــزارش   ٢.را در چ ــه گ ــر پاي ب
در سـيزدهم   حجرالاسـود مشهور، كنده شـدن  

ــا هــدف   ذي ــه دســت قرامطــه ب هتــك حجــه ب

ء در همـين  حسـا و انتقال آن بـه ا  ٣حرمت كعبه
ــاجرا رخ داد ــه   ٤.م ــاكم مك ــي آن، ح ــا  در پ ب

 و از مطـه پرداخـت  نيروهاي خود به تعقيب قرا
در برابر دريافت همـه امـوال   خواست که آنان 

ــان،  ــودمكيـ ــا  حجرالاسـ ــه جـ ــود  يرا بـ خـ
بــا رد ايــن درخواســت، درگيــري . گرداننــدازب

ميان دو طرف آغاز شد و بـا قتـل حـاكم مكـه     
بـه بحـرين انتقـال     حجرالاسـود و  ٥پايان يافـت 

هنگـام   حجرالاسـود انـد کـه زيـر     آورده. يافت
بدين . شدندهلاك شتر  ۴۰ن حمل آن به بحري

در گوشه کعبـه خـالي    حجرالاسودسان، جاي 
کردند  ماند و مردم جاي خالي آن را استلام مي

  ٦.جستند ميتبرك و بدان 
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.١٨٢، ص١١؛ البداية و النهايه، ج٢٠٨-٢٠٧، ص٨الکامل، ج. ٥

، ٢؛ اتحــاف الــوري، ج ٣٨١-٣٨٠، ص٢٣تــاريخ الاســلام، ج . ٦

.٣٧٨ص

ابوطــــاهر در مكــــه و ربــــودن  کارهــــاي
باعــث شــد تــا در سراســر جهــان حجرالاســود 

اي جـدي   مبـارزه  ،ويژه ايران و عراق  به ،اسلام
دات نادرسـت آنـان آغـاز    ضد قرمطيان و اعتقا

در اين ميان، عبيـداالله بـن مهـدي، خليفـه     . شود
اي بـه سـرزنش    در نامـه .) ق۳۲۲-۲۹۷(فاطمي 

ابوطاهر پرداخت و کـار او را لكـه سـياهي بـر     
دامن اسماعيليان دانست كه با گذشت زمان نيز 

  ٧.پاك نخواهد شد
فاطميـــان بـــراي  وهـــاي عباســـيان  رايزنـــي

ــدن ــا حجرالاســود بازگردان ــان حكومــت  ت پاي
ــي  ــاهر ب ــد  ابوط ــه مان ــنهاد  نتيج  ۰۰۰/۵۰و پيش

در  ٨.ديناري خليفه نيـز رأي وي را تغييـر نـداد   
هفـت سـال پـس از مـرگ او، بـه       .ق۳۳۷سال 
پـس   حجرالاسودي، فاطممنصور خليفه  ديتهد
هــدف  ٩.شــد دهگردانــبازبــه مکــه ســال  ۲۲از 

ميـان بـردن    ، ازحجرالاسـود ابوطاهر از ربودن 
ــه  ــرام مکـ ــاکن احتـ ــب امـ ــدس و ، تخريـ   مقـ

  .ربــودن نمادهــاي اصــلي مراســم مــذهبي بــود 
ــي ــا  او م ــاني مقــدس   ءخواســت احس   بــه مک

صـورت   جـا  آنتبديل شـود و مراسـم حـج در    
  ١٠.گيرد

. ق۳۲۷تـا   ۳۱۸هـاي   سـال  ابوطاهر در خلال
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.٨٥صنهضت قرامطه، . ٧

.١١٨، ص١١البداية و النهايه، ج. ٨

  .٥٧تاريخ الاخبار قرامطه، ص ؛٤٨٦، ص٨الکامل، ج: نک. ٩

.٢٣٥آثار البلاد، ص: ؛ نک١٩٩-١٩٨سفرنامه ناصر خسرو، ص. ١٠
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او در . حاجيان حمله كردکاروان بار به چندين 
ساله  به خليفه پيغام داد كه اگر هر. ق۳۲۳سال 
ــرا   ۰۰۰/۱۲۰ ــار بـ ــول و خواربـ ــار پـ  او يدينـ

هـا برخواهـد    دست از غـارت كـاروان  بفرستد، 
ــت؛ ــ داش ــه آن يول ــا خليف ــذيرفت گوي  ١.را نپ

با ميانجيگري ابـوعلي  . ق۳۲۷سرانجام در سال 
عمر بن يحيـي علـوي کـه بـا ابوطـاهر دوسـتي       
ــر پرداخــت   داشــت، از ســرگيري حــج در براب

 ــالغي از خلافــت عباســي و دريافــت خ فــاره مب
  ٢.از حاجيان ممکن شد) حق نگهباني(

سـال حكومـت    ۲۱ابوطاهر پس از سرانجام 
ــه مــرض . ق۳۳۲در ســال  ــهب  ٣.درگذشــت آبل

برخي از کشته شدن او بـه دسـت پيـر زنـي در     
اما ديگر  ٤.دهند هيت، در شمال عراق، خبر مي

با مـرگ وي  . کنند منابع اين گفته را تأييد نمي
و ستيز بـر سـر جانشـيني او، حكومـت قرامطـه      
بحــرين اقتــدار خــود را از دســت داد و دچــار  

  ٥.انشعاب شد
داشــت و در  يا هــم بهــره از شــعر ابوطــاهر

از بلنـد   ،کـه بـه او منسـوب اسـت     يقطعه شعر
 يمهــد يخــود و ايــن کــه داعــ يهــا يپــرواز

نيز پس از ربودن . خبر داده است ،ستفاطمي ا
�����������������������������������������������������������

.٧١-٣٠قرمطيان بحرين، ص. ١

  .٣٣٣، ص١، بخش٤العيون و الحدائق، ج. ٢

.٢٤٠، ص٢٥؛ نهاية الارب، ج٤١٥، ص٨الکامل، ج. ٣

.١٧٣الفرق بين الفرق، ص .٤

.٩٨القرامطه بين الالتزام و الانکار، ص. ٥

شــعرهايي از وي . ق۳۱۷در ســال  حجرالاسـود 
  ٦.نقل شده است

  منابع �

عمـر بـن محمـد     :اتحاف الوري باخبار ام القري

، به کوشـش فهـيم محمـد،    .)ق٨٨٥.م(بن فهد 

اتعاظ الحنفاء باخبار  ؛ق١٣٧٥قاهره، سـفنکس،  

، بــه .)ق٧٦٦.م(المقريــزي  :الائمــة الفــاطميين

اخبـــار  ؛ق١٤١٦شـــش الشـــيال، قـــاهره، کو

، بـه  .)ق٣٦٥.م(ثابت بن سنان الصابي  :القرامطه

دار ـ   کوشــش ســهيل زکــار، بيــروت، الرســالة 

 :و اخبـار العبـاد   آثـار الـبلاد   ؛ق١٣٩١الامانه، 

: ترجمـه ، .)ق٦٨٢.م( القزوينـي  محمد بن زكريا

؛ ش١٣٧٣ جهـانگير، تهـران، اميـر کبيـر،     ميرزا

ــة ــه البداي ــن :و النهاي ــر اب ــه، .)ق٧٧٤.م( كثي  ب

شيري، بيـروت، دار احيـاء التـراث     علي كوشش

 خلدون ابن :خلدون ابن تاريخ؛ ق١٤٠٨ العربي،

شـحاده، بيـروت،    خليل كوشش به، .)ق٨٠٨.م(

 وفيــات و الاســلام تــاريخ؛ ق١٤٠٨دار الفکـر،  

 عمـر  كوشش به، .)ق٧٤٨.م( الذهبي :المشاهير

؛ ق١٤١٠ ي،عبدالسلام، بيروت، دار الکتاب العرب

 الطبـري  :)و الملـوك  الامم تاريخ(تاريخ طبري 

از علما، بيـروت،   گروهي كوشش به، .)ق٣١٠.م(

ــي، ــده ؛ ق١٤٠٣ اعلم حمــداالله  :تــاريخ گزي

مستوفي، به کوشش نـوايي، تهـران، اميرکبيـر،    

ــارب ؛ش١٣٦٤ ــم تج ــوعلي :الام ــكويه اب  مس

سـروش،   تهـران،  امامي، كوشش به، .)ق٤٢١.م(

محمـد بـن    :ريخ الطبـري تکملة تـا ؛ ش١٣٧٩

، بــه کوشــش .)ق٥٢١.م(عبــدالملک المقدســي 

البــرت يوســف، بيــروت، المطبعــة الکاثوليکيــه، 

ــراف ؛م١٩٦١ ــه و الاشـ ــعودي  :التنبيـ المسـ
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  .٢٢٦-٢٢٤، ص٣النجوم الزاهره، ج: نک. ٦
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الجـامع   ؛م١٨٩٣، بيروت، دار صادر، .)ق٣٤٦.م(

سـهيل زکـار،    :في اخبار القرامطة في الاحسـاء 

ــنوبري ؛ق١٤٠٧دمشــق، احســان،  ــوان ص  :دي

محمد صنوبري، بـه کوشـش احسـان    احمد بن 

 :خسـرو  ناصر سفرنامه ؛م١٩٧٠عباس، بيروت، 

؛ ش١٣٨١، تهران، زوار، .)ق٤٨١.م( خسرو ناصر

ــورة ــد  :الارض ص ــنمحم ــل ب ــيبي حوق  النص

العيـون  ؛ م١٩٣٨، بيروت، دار صادر، .)ق٣٦٧.م(

ــائق   ــار الحق ــي اخب ــدائق ف ــناس  :و الح ناش

ن الفـرق بـي   ؛، بغداد، مکتبة المثنـي )ق٣٥١.م(

ــرق ــاهر :الفـ ــدالقاهر بـــن طـ ــداديال عبـ  بغـ

، بــه کوشــش محمــد زاهــد، قــاهره، .)ق٤٢٩.م(

عـارف   :القرامطة بين الالتزام و الانکار ؛ق١٣٦٧

ــده،   ــامر، دمشــق، دار الطليعــة الجدي  ؛م١٩٩٧ت

 :ترجمـه  دخويـه،  :قرمطيان بحرين و فاطميـان 

 بـن  علي اثير ابن :التاريخ في الكامل ؛ياميرخان

 ،، بيـروت، دار صـادر  .)ق٦٣٠.م( الجـزري  محمد

 الـــدين صـــفي :الاطـــلاع مراصـــد؛ ق١٣٨٥

ــدالمؤمن ــدادي عب ــروت، دار .)ق٧٣٩.م( بغ ، بي

 الحموي ياقوت :البلدان معجم؛ ق١٤١٢الجيل، 

ــادر .)ق٦٢٦.م( ــروت، دار صـــ ؛ م١٩٩٥ ،، بيـــ

 كوشـش  بـه ، .)ق٥٩٧.م( ابـن جـوزي   :المنتظم

ديگـران، بيـروت، دار الکتـب     و عبدالقادر محمد

ابـن تغـري    :النجوم الزاهـره  ؛ق١٤١٢ ميه،العل

، مصر، وزارة الثقافة و .)ق٨٧٤.م(بردي الاتابکي 

 بــن احمــد :الارب نهايــة ؛الارشــاد القــومي 

دار قــاهره، ، .)ق٧٣٣.م( النــويري عبــدالوهاب

ــائق،  ــب و الوث ــه ؛ق١٤٢٣الکت ــت قرامط  :نهض

يعقـوب آژنـد،   : دخويه، استرن، مادلونگ، ترجمه

  .ش١٣٦٨ تهران، ميراث ملل،

  سيد حسن قريشي

����

 9از اصحاب پيـامبر  :ابوطَلحه انصاري

  و گوركن قبرستان بقيع

بن اسود، مشـهور بـه ابوطلحـه     زيد بن سهل 
و مـادرش   ١نجـارِ خـزرج   بنـي  انصاري، از تيـره 

زنـدگي   از ٢.بـن عـدي بـود    مالكعباده دختر 
. دست نيسـت  روزگار جاهلي وي گزارشي در

ــه دوم  ــت  در بيعــت عقب ــه ســال ســيزدهم بعث ب
بـه عنـوان    9حضور داشت و از سـوي پيـامبر  

گانــه اوس و خــزرج    يکــي از نقيبــان دوازده  
پـس از هجـرت، ميـان     9پيامبر ٣.برگزيده شد
و بـر پايـه گزارشـي،     ٤*ارقـم  ابـي  او و ارقم بن

  ٥.بن جراح پيمان برادري بست *ابوعبيدة
بود  9ها همراه پيامبر ابوطلحه در همة غزوه

يرانــدازان زبردســت ايشـــان بــه شـــمار    و از ت
كـه بـانگي مهيـب داشـت،      جـا  آناز . رفت مي

مـرد برتـر    ۱۰۰۰نهيب او را از نيروي  9پيامبر
حضـور  . در نبرد بـدر بـه سـال دوم ق    ٦.دانست

ثر ؤنقشـي م ـ . و در اُحد به سـال سـوم ق   ٧يافت
در اين جنگ پيشاپيش رسول خدا تيـر  . داشت
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، ٥؛ اسـد الغابـه، ج  ٥٥٣، ص٢؛ الاسـتيعاب، ج ٢٧١المعـارف، ص . ١
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